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خانواده

سپهرغرب، گروه خانواده - عباس سریشی: 
روابط فراعقلی و شــرعی بدون محبت و عشق 
واقعی بوده و تنها بر اســاس نیازهای غریزی و 

جنسی شکل می گیرد.
بسیاری از کارشناســان و صاحب نظران معتقدند 
باوجود اینکه دوســتی و معاشرت های نامتعارف قبل 
از ازدواج در ســنت، فرهنگ و مذهب ما منع شده اما 
واقعیت این است که نه فقط از گذشته های دور، بلکه 
به خصوص در سال های اخیر، تعداد زیادی از جوانان و 
نوجوانان )اعم از دختر یا پسر( به طور پنهانی و بدون 
رضایت والدینشان با جنس مخالف خود ارتباط برقرار 

می کنند و پا در مسیری پرمخاطره می گذارند.
گو اینکــه به ظاهر، این نوع ارتباط گیری بیشــتر 
به بهانه آشــنایی و شناخت بهتر برای ازدواج صورت 
می گیرد، اما درواقع بر اساس آمارهای موجود تقریباً 
کمتر از 10 درصــد این نوع ارتباط ها به ازدواج ختم 
می شود و درعین حال در همان 10 درصد نیز همیشه 
حرف وحدیث های بســیاری وجود دارد چراکه طبق 
تحقیقات به عمل آمده تقریبــاً نرخ طلاق در این گونه 
ازدواج ها به مراتب بســیار بالاتر از بقیه وصلت هاست 
چرا...!؟ زیرا این شــیوه ازدواج معمولاً بدون شناخت 
و اندیشــه قبلی و تقریباً بر اســاس احساسات تند و 
زودگذر و چشــمان بســته انجام می شود و اصطلاحاً 

مبنای اعتماد محکمی در بین دو طرف ندارد.
البته از منظر کارشناســان نباید ســهم ورود و یا 
وزنه شــکل گیری این گونــه روابط را نیــز به صورت 
غیرمنصفانــه به کفه یکــی از دو طــرف انداخت و 
چشم بســته یک جنســیت را مقصر تام و تمام جلوه 
داد چراکه بر اســاس منطق، هر دو طرف این رابطه 

به اندازه خود مقصر و شریک جرم هستند.
بااین حال توجه به این نکته بســیار ضروری است 
کــه در این گونه روابط که عموماً نیز بدون شــناخت 
واقعی جنس مخالف و بر اساس هیجانات و احساسات 
ســطحی و زودگذر شــکل گرفته و حاصل بسیاری از 
آن ها بــروز رفتارهای نادرســت و روابط نامشــروع 
است، بازنده اصلی و همیشــگی غالباً دختران جوان 
و حتی زنانی هستند که به هر علت تن به این روابط 

می دهند.
و امــا اینکه اصــلًا چرا این گونه ارتباط ها شــکل 
می گیرد سؤالی است که برای آن پاسخ های گوناگونی 
وجــود دارد، بااین حال بســیاری از رفتارشناســان 
معتقدنــد که یکی از مهم ترین علــل برقراری رابطه 
خارج از عرف، میان دو جنس مخالف، ارضای نیازهای 
جنســی و عاطفی است و در عین حال کم رنگ شدن 
ارزش ها، اعتقادات و نقــش والدین در میان جوانان، 
تأمین نشــدن نیازهای عاطفی، استفاده از برنامه های 
ماهواره ، گســترش حضور در شــبکه های اجتماعی، 
فشــار روانی دوســتان و قدرت و احساس مردانگی و 
یا زنانگی، بالا رفتن ســن ازدواج از دلایل دیگر بروز 
این ناهنجاری محسوب می شود که نباید از آن ها نیز 

غافل بود.
البتــه در نوع نگاه پســران و دختــران به چنین 
روابطــی نیز نظریات گوناگونی وجــود دارد اما غالب 
صاحب نظران معتقدند که پســران داشــتن دوست 

غیر هم جنس را به نوعــی در حکم محبوبیت، قدرت 
اجتماعی و عامل موفقیت محســوب کرده و ســعی 
می کنند نیازهای جنســی و عاطفی خــود را از این 
برطرف کنند درحالی که نوع نگاه دختران به این گونه 
روابط بیشتر در جهت تائید جذابیت خود و درنهایت 
ازدواج اســت. درواقع دختران و زنــان در ارتباط با 
جنس مخالف به دنبال یک رابطه عاشــقانه، آرمانی و 
رمانتیک هســتند درحالی که مردان و پسران غالباً به 

جنبه غریزی مسئله اهمیت می دهند.
به هر تقدیر آنچه دراین بین بســیار برجســته تر 
می نمایــد و نبایــد از آن غافل شــد، موضوع تبعات 
وجود چنین ارتباط هایی است که بعدها و به اشکال و 
عناوین مختلف دامن گیر هر دو طرف می شود، زیرا بر 
اساس تجربه ثابت شده که متأسفانه عمده این روابط 
همان گونه که با طغیان هیجانات تند احساسی ناشی 
از شدت فعالیت غریزه جنسی به سرعت آغاز می شود 
در کوتاه مــدت نیز خاتمه می یابد؛ چراکه از محبت و 
عشــق به معنای واقعی کلمه خالی اســت. به اعتقاد 
آسیب شناســان اجتماعی، این گونــه روابط فراعقلی، 
بدون محبت و عشــق واقعی بوده و تنها بر اســاس 
نیازهای غریزی و جنســی شــکل می گیرد گو اینکه 
اگر این روابط به ازدواج هم منتهی شــود قطعاً فاقد 
پشــتوانه عشــق، محبت و اعتماد واقعی و لازم برای 

ادامه زندگی مشترک است.
     بازی موش و گربه

و اما بر اساس نتایج برخی تحقیقات صورت گرفته 
از ســوی انجمن مددکاری علمی ایــران و نیز اعلام 
کارشناســان انتظامی و قضائی، متأسفانه باید عنوان 
کرد که امروزه شــاهد کاهش ســن ارتباط گیری با 
جنس مخالــف در جامعــه هســتیم و درعین حال 
بالاترین نــرخ فراوانی رابطه با جنــس مخالف، بین 
ســنین 30-25 ســال صورت می گیرد که البته عمر 
این دوستی ها نیز نهایتاً بین 1 ماه تا دو سال تخمین 
زده می شــود. درواقــع 90 درصد ایــن ارتباط ها در 
کمترین زمان ممکن به صورت یک سویه و یا دوجانبه 

قطع می شود!
همچنین در این میان افراد مجرد نســبت به افراد 
متأهل دارای بیشــترین رابطه با جنس مخالف بوده، 
به طوری که برآورد می شود از کل مجموع افراد دارای 
رابطــه، 76 درصد مجرد و 24 درصــد افراد متأهل 

باشند.
و اما یکی از مهم ترین موضوعاتی که کارشناســان 
در ایــن مقوله بــر آن تأکید دارند تبعــات این گونه 
ارتباطات اســت زیرا دختران و پسرانی که به طریق 
غیر مشروع با فردی از جنس مخالف، رابطه دوستانه 
برقرار می کنند ممکن است از جهات مختلف، آسیب 
ببینند؛ آســیب هایی که هرچند متوجه دختر و پسر 
می شــود، اما بی شــک دامنه و شــدت آن در مورد 

دختران بیش تر خواهد بود.
به اذعان کارشناسان قضائی، این خسارت ها برای 
آقایان بیشــتر در قالب اخــاذی و مالباختگی و یا به 
چالش کشــیدن زندگی خانوادگی مــردان متأهل و 
برای خانم ها نیز به صورت تعرض و آزار و اذیت و بعضاً 
کلاه برداری بروز می کند که البته در بیشتر موارد نیز 

افــراد از ترس آبرو به پلیــس مراجعه نمی کنند و به 
همیــن دلیل متعرضان همچنان بــه اعمال مجرمانه 

خود ادامه می دهند.
درواقع وقتی مردان و یا پسران جوان در جستجوی 
لذت های جنسی خود با وعده های فریبنده و دروغین، 
دختران جوان و زنان را تســلیم خواســته های خود 
می کنند این زنان و دختران هستند که دچار آسیب 
روانی شده و احســاس افسردگی، پوچی و بی ارزشی 
می کنند، بنابراین طبیعی است که اگر یک دختر و یا 
زن، چنین دوســتی هایی را تجربه کند تا پایان عمر، 
شــأن و حرمت خود را از دیدگاه خانــواده و جامعه 
ازدست داده و تا مدت های مدیدی برچسب ناشایست 
بودن را با خود حمل می کند و آثار ســوء این تجربه  

منفی مثل سایه سال ها به دنبال او خواهد بود.
نتایــج برخی دیگــر از تحقیقات نشــان می دهد 
درحالی کــه مــردان بــدون هیچ گونــه محدودیتی، 
تجربه هــای متنوع این دوســتی ها را پشــت ســر 
می گذارند؛ اما ســلب اعتمــاد و رفتن در یک انزوای 
اجتماعی، کمترین بســامد این روابط برای دختران 
خواهد بود و این در حالی است که بر اساس داده های 
قضائی، نه تنها بیشتر این زنان و دختران صدمه دیده 
از ترس آبرو، جرأت شــکایت و یا پیگیری موضوع را 
نخواهند داشــت بلکه به گفته کارشناســان انتظامی 
حتی در صورت مراجعه بــه مراکز قضائی و انتظامی 
نیز امکان پیگیری و شناســایی مجرمان هم بســیار 
مشــکل خواهد بود زیرا مشــخصات هویتی و آدرس 

بیشتر این افراد جعلی است.

بســیاری از کارشناســان، ارتباط هــای نامتعارف 
بین دختران و پســران را زمینه اصلی ســوء استفاده 
و تجاوزات جنســی می دانند؛ و این مسئله آن چنان 
حســاس است که چندی پیش رئیس اداره اجتماعی 
پلیس آگاهی ناجا در گفت وگو با خبرنگاران با هشدار 
نســبت به تعرض و سوء استفاده از زنان و دوشیزگان 
در قالب دوستی های خیابانی و پیشنهاد ازدواج، اعلام 
کرد که آسیب ها در روابط خیابانی و اینترنتی بیشتر 
متوجه خانم ها به ویژه دوشــیزگان است؛ چراکه این 
روابط معمولاً به بهانه آشــنایی قبل از ازدواج صورت 
می گیرد و متأســفانه درصد بالایی از بانوانی که مورد 
ســوء اســتفاده و تعرض قرارگرفته اند با همین بهانه 
ایجاد رابطه برای آشــنایی قبل از ازدواج بوده است و 
تأســف بارتر آنکه اغلب این بانوان نیز دوشیزه بوده اند 
زیرا این افراد معمولاً هنگام برقراری دوســتی، روابط 
خیابانی یا اینترنتی، پنهان کاری کرده و خانواده را در 
جریان دوســتی ها و رفت وآمدهایشان قرار نمی دهند 
که با این توصیف، دوســتی های دختران و پسران کم 

شباهت به دوستی موش و گربه نیست.
     روایت چوب دوسر سوخته...!

هرچند بسیاری بر این عقیده اند که اغلب، پسران 
هســتند که آغازگر این گونه روابط اند اما نباید از این 
واقعیت نیز غافل بود که اگر در صورت دریافت چنین 
پیشــنهادی، زن یا دختر مورد خطاب، مقاومت کرده 
و با خویشــتن داری و نیز واکنــش به موقع در مقابله 
معقــول بــا چنین درخواســتی برآید قطعــاً چنین 
ارتباطی شــکل نخواهــد گرفت بااین حــال امروزه 

بســیاری از دختــران و یا حتی زنــان متأهل وجود 
چنین روابطی را نشانه ای از روشنفکری و آزاداندیشی 
دانســته و یا آن را پیش مقدمه امر مهمی بنام ازدواج 
قلمداد می کنند پس ناگزیر نباید انتظار چیزی غیر از 

شرایط موجود را داشت.
البته عمــده صاحب نظران معتقدند که اگر جوانی 
واقعاً قصد ازدواج داشــته و به دنبال تشکیل خانواده 
باشــد، پس طبیعتاً اصرار به پنهــان کاری در ارتباط 
امری بی معناست؛ زیرا اگر رابطه و تداوم آن زیر نظر 
خانواده ها و با کســب مشاوره از افراد ذی صلاح انجام 
شود، بی شک از هرگونه تبعات ناخوشایند مبرا خواهد 

بود.
و اما جنبه بسیار منفی این موضوع آنکه بر اساس 
تحقیقات، بیش از 84 درصد پسران با قاطعیت اظهار 
می کنند که حتــی با قصد قطعــی ازدواج اما هرگز 
بــا این گونه دختــران ازدواج نخواهند کــرد، زیرا به 
نجابت و پاک دامنی آن هــا به هیچ وجه اعتماد ندارند 
و معتقدند که این گونه دخترانی که به آسانی با آن ها 
رابطه دوســتی برقرار کرده اند، قطعاً می توانند با هر 

کس دیگری نیز دوست شوند!
بر اســاس این تحقیقات، بســیاری از افراد پیش 
از آغاز رابطــه با غیر هم جنس خــود، فردی پایبند 
به چارچوب هــای اخلاقی و متعهد بوده اند که درگیر 
شــدن در این نوع روابط پس از گذشــت یک دوره، 
زمینه ساز بروز انحراف های اخلاقی در آن ها شده است؛ 
البته بروز انحراف اخلاقی برای هر فردی می تواند به 
یک نوع معنا شود و بستگی به چارچوب های اخلاقی 
تعریف شده و خط قرمز های اخلاقی هر فرد دارد؛ اما 
درنهایت باید پذیرفت کــه حتی افراد به ظاهر موجه 
و معتقد و حتی ارزشــی هم به دلیل داشــتن چنین 
روابطی گو اینکه به نام همکار و یا اشــتراک در حوزه 
فعالیت های دینی، علمی، اقتصادی و غیره، نمی توانند 

از چنین تهدیداتی در امان باشند.
درواقع وجود بهانه هایی مانند داشــتن شخصیت 
خاص، مراقبه نفس، تصور مبرا بودن از اشــتباه و یا 
حتی فرق داشــتن نوع ارتباط، اعتمادبه نفس کاذب 
و غیــره، نمی تواند مجــوز و یا بهانــه ای قابل قبول 
بــرای وجود چنین ارتباط هایی باشــد چراکه امروزه 
وجــود برخی پرونده های قضائی مربوط به اشــخاص 
اسم ورســم دار در این گونــه موضوعــات قطعاً دلیل 

محکمی بر این ادعاست.
     فرافکنی به نام فضای مجازی

اگرچه وجود ارتباط میان دو جنس مخالف امری 
مســبوق به ســابقه بوده و مختص حــال و امروز ما 
نیســت، اما روند رو به رشد چنین روابطی قطعاً این 
ســؤال را مطرح می کند که به راستی چه چیز باعث 
شــده که این مســئله از یک خرده ناهنجاری به یک 

بحران حاد و نگران کننده تغییر وضعیت پیدا کند؟
بسیاری از کارشناســان بر این عقیده اند که جدا 
از مقوله تمایــل و غرایز فردی، اما امــروزه به دلیل 
گســترش ارتباطــات مجــازی، شــکل گیری روابط 
دوســتانه و عاشقانه نســبت به گذشته هم ساده تر و 
هم وســیع تر شــده چراکه با توجه به امکان اختفای 
شــخصیت واقعی افراد در پس پرده هــا و لفافه های 

فضای مجازی می توان به مراتب بیشــتر و آسوده تر به 
این اقدامات دست زد، گو اینکه فرقی هم نمی کند این 
شخص یک مرد باشد یا زن زیرا وجود ناهنجاری های 
رفتاری و ابتلا به بیماری های روحی هم صرفاً مختص 

یک جنسیت نیست.
کارشناســان بر ایــن عقیده اند که بســیاری از 
دختــران و پســران و حتی زنان و مــردان متأهل 
بــه دلیل فضــای آزادی که شــبکه های اجتماعی 
در اختیارشــان قرار می دهد به سهولت وارد روابط 
نامتعارفــی می شــوند اگرچه همه آن هــا ابتدا این 
نوع رابطه ها را صرفاً یک نوع معاشــرت ســاده و یا 
ســرگرمی تلقی می کنند؛ اما شکی وجود ندارد که 
در طولانی مــدت اثرات مخربــی را متوجه خود و 

کرد. خانواده هایشان خواهند  کانون 
در این خصوص، رفتارشناســان معتقدند که افراد 
ســودجو در ابتدا به عنوان همــدردی با افراد مختلف 
وارد گفت وگو می شوند اما رفته رفته، صمیمت روابط 
افزایش یافته و دامنه  آن گسترده می شود. روابطی که 
بدون هیچ گونه مانعی، رشد یافته و دامن گیر بسیاری 
از زندگی ها می شــود و درواقع با به وجود آمدن یک 
اعتمــاد کاذب، یک رابطه  غیر اخلاقی نیز خودبه خود 
شکل می گیرد که سرانجامی جز پشیمانی و فروپاشی 

زندگی افراد در بر ندارد.
البته در این موضوع فرقی هم ندارد که این رابطه 
مربوط بــه دو همکار غیر هم جنــس در یک اداره و 
کارگاه یا کارخانه باشــد یا دو دانش آموز، دانشــجو، 
همســایه و یا حتی افراد به ظاهر فرهیخته و مذهبی، 
زیــرا امروزه به لطف گوشــی های تلفن هوشــمند و 
دسترســی آســان به اینترنت همراه، بیشتر افراد در 
هر موقعیــت و جایگاه و یا شــغل و محله می توانند 
با عضویت و ورود به شــبکه ها و گروه های مختلف در 

معرض این آسیب قرار گیرند.
قدر مسلم در چنین فضاهایی است که این فرصت 
برای سودجویان و بیماردلان فراهم می کند تا با فریب 
افراد ساده اندیش، دســت به کلاه برداری های مالی و 
اخاذی و یا سوءاســتفاده های اخلاقــی بزنند، چراکه 
می دانند بســیاری از این روابــط قابل  پیگیری نبوده 
و یا فرد آســیب دیده به دلیل درگیری های عاطفی یا 
به دلیل حفظ آبروی خود اقدام به پیگیری نمی کند.

در ایــن خصوص لازم به ذکر اســت کــه یادآور 
شــویم همان گونه که شــرع مقدس هرگونه اختلاط 
و ارتبــاط و یا خلوت حضوری غیر محــارم را امری 
مفســده برانگیز تلقی کرده و عُقلا و مؤمنین را از آن 
بازمی دارد درعین حال بسیاری از مراجع عظام و تقلید 
نیز بر همین اســاس معتقدند کــه ارتباط با نامحرم 
در فضــای مجازی )چت( نیز حتــی اگر موجب گناه 
نشود نیز شرعاً مطلوب و معقول نبوده و ازنظر اخلاقی 
زیبنده مؤمن عاقل و خانم باحیا و باعفت نیست زیرا 
ادامــه این عمل یقیناً به تدریــج در آینده با مدیریت 
نفس اماره و شــیطان موجب گرایــش و آلودگی به 
گناه می شود چنانکه خداموند در قرآن می فرماید: »لا 
تتبعوا خطوات الشــیطان« یعنی از قدم های شیطان 
)که می کوشــد تا زمینه گنــاه را فراهم آورد( تبعیت 

نکنید.

سپهرغرب، گروه خانواده: رمز اصلی و علت 
اساسی این مطلب این است که اولی در دوران 
را رعایت  اعـــتدال  و  جوانی  موازین عـفت 
کرده و درنتیجه؛ قوای خود را  برای  دوره پیری 
ذخیره  کرده، اما دومــی در صرف قوای خود 
اسراف و افراط کرده و ذخایر جسمی و روحی 

خود را از دست داده است.
پیرمردی  را می بینیم با اینکه موی سرش سفید 
شــده، دندان هایش ریخته و چشم هایش  در حدقه  
چشــم فرورفته ، دارای بنیه  ســالم و مزاج معتدلی 
اســـت؛ قامتش کشیده و چشم هایش برق می زند، 
نیرو  و نشاط خود را از  دست  نداده و به فعالیت های 

دوره  جوانی همچنان  ادامه می دهد.
به عکس جوانی را می بینیم با اینکه هنوز در فصل 
جوانی اســت؛ آثار پیری و شکســتگی  در قیافه اش 
نمودار اســت، با اینکه باید فعالیت های نشــاط آمیز 
داشــته  باشد اما از مقداری  راه رفتن اظهار خستگی 
می کند؛ نوعاً از کارهایی که به او واگـــذار می شود 
شــانه خالی می کند. اگر احیاناً کاری را انجام دهد 

زود ملول و خسته می شود.
علت این  تفاوت  چیســت؟ و از کجا سرچشــمه 

گرفته است.
آری؛ رمــز اصلی و علت اساســی این مطلب 
این اســت که اولــی در دوران جوانــی  موازین 

عـــفت و اعـــتدال را رعایت کرده و درنتیجه؛ 
قوای خــود را  برای  دوره پیــری ذخیره  کرده، 
امــا دومی در صرف قوای خود اســراف و افراط 
کرده و ذخایر جســمی و روحی خود را از دست 

داده است.
تو ای جوان! در فصل جوانی ، نـــیروی  طـبیعی 
خــود را حفــظ کن، ایــن نیروی سرشــار خداداد 
را نگهــدار که ذخیره  دوران پیری و توشــه  ناتوانی 
اســت، در خرج کردن  قوای جوانی مقتصد باش؛ و 
گمان مکن که این  نیرو  و نشــاط  چشــمه ای است 
کـه هـمیشه خواهد  جوشید ؛ نه ، دوران جوشش این 
منبع سرشار، محدود است و اگر افراط و اسراف کنی 
زود به پایان خواهد رســید آن وقت پشیمان خواهی 

شد و پشیمانی  چه  نتیجه ای  خواهد بخشید؟
     جوانا ! نصیحتی کنمت بشــنو و بهانه 

مگیر
جوانی خود را حفظ کن گرچه در  ابتدا ی امـــر  
بـا دشواری هایی مواجه خواهی شد همین قدر بدان 
اگر نیروی سرشــار را در فصــل جوانی  صرف  کنی  
در  دوران پیـــری بی توشــه و برگ خواهی ماند. در 
نگهداری این قوه یعنی قوه  جوانی  دســت  به دامن 
تقوی بزن و گـــفتار حکیمانه  پروردگـــار متعال را 
در نظــر بگیر »و خیر- الــزاد التقوی؛ یعنی بهترین  

توشه ها  تقوی است«.

صفحــات تاریــخ را ورق بزن، بــه عظمت و 
اهـــمیت رجـــال تاریخ که  خود  را از حضیض 
پســتی  به اوج بزرگواری و افتخار  رســانیده اند  
متوجه  باش، اما از ایـن نـــکته در ضـمن  نباید  
غفلت کرد که ســبب اکتســاب مجد و عظمت، 
تحصیــل بزرگــواری و عزت کوشــش و فعالیت 
مــداوم  آن ها  بـــوده و سرچشــمه  کوشــش و 
فعالیت ، نیرو  و نشــاط اســت  که  آن هم منحصراً 

در پرتو عفت و اعتدال  فراهم  می شــود.
ممکن اســت بپرسید که چگونه این قوا  را  حفظ 
کنیم با اینکه روبه انحطاط می رود؛ آری باید بپرسید 

تا پاسخ بشنوید و به حقیقت آشنا شوید.
نمی گویم به خوردن و اســتراحت، نیروی  جوانی  
را  حفظ کن زیرا خوردن و اســتراحت  در درجه  دوم 
اهمیت اســت  به علاوه آن ها طبعــاً به اندازه  ضروری 

زندگی تحقق خواهد یافت.
می گویم به واســطه  عفت و میانه روی در اعمال 
غریزه  جنسی و اعتدال  در  کار  و فعالیت ، جوانی خود 
را حفظ کن و از اســراف و افراط که تنها  عامل  مؤثر 
پیدایش پیری زودرس اســت بترس، آری اســراف 
و افــراط، طومار زندگی را درهــم می پیچد، ممکن 
است  در  بحبوحه   جوانی به این نکته متوجه نباشی؛ 
اما هنگامی که آفتاب عمــر رو به غروب نهاد ، بیدار  
می شــوی، اما بیداری بی موقع چه فایده ای خواهد 

بخشید؟
انسان از سن پانزده سالگی تا سی سالگی  باید  جداً 
هشیار باشــد زیرا این موقعیت سن  بسیار حساسی 
اســت، در این موقع اگر مواظبت شود نیروی  جوانی  
حفظ خواهد شــد و با صحت و عافیت عمر خود را 
به پایان خواهد رســانید، اما به عکس  اگر  اســراف و 
تضییع کرد برای همیشه خود را از زندگی خسته و 

فرسوده کرده است.
چیزی  که  باعث  نوشــتن این مقاله شد این است 
که جوانانی را می بینم کـــه غــرق گرمی های  عالم   
جوانی  هســتند. شــب ها را به بیداری می گذرانند؛ 
در کارهای ســنگین و صرف نیروهای جوانی  رعایت 

اعـتدال نمی کنند .
جوانان بســیاری را دیده ایم که در آغاز جوانی، 
از قیافــه  آنــان  آثار  عظمت و حدیث  نمــودار بوده، 
فـــعالیت مداوم  و خســتگی ناپذیر آن هــا از آینده  
درخشــانی  نوید می داد اما دیری  نگذشت  که  میزان 
اعتدال را از دست دادند، سرانجام به زودی یا طومار 
عمرشان درهم پیچیده   شــد ، یا گرفتار بستر مرض 

شدند.
»جوانــی  را  حفظ کن که  پیری  خــود را حفظ 
خواهد  کرد « زیــرا از طرفی  احساســات ضعیف تر 
و از طرف دیگر عقل بر قوا مســلط می شــود ؛ عقل  

فرمانروایی است  نگهبان، نگهبانی است فرمانروا.
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